
اقتصادی 66

       یک اقتصاددان با تشریح چرخه ورود دلارهای نفتی به بودجه و نقش نرخ تسعیر در تأمین بودجه تأکید کرد: حتی بدون 
تحریم و مکانیزم ماشه ساختار دستوری اقتصاد خود عامل اصلی جهش های دوره ای نرخ ارز است.

سه شنبه 11 شهریور 1404، 9  ربیع الاول 1447 ، 2 سپتامبر 2025، شماره 4778

گــروه اقتصادی -   علی فــروزان فر؛ در پی افزایــش نرخ ارز و 
گمانه زنی ها درباره ارتباط آن با تحریم ها و مکانیزم ماشه و اظهارات 
فردی مبنی بر اینکه جهش اخیر نرخ دلار ارتباطی به تحریم و »مکانیزم 
ماشه ندارد و ناشی از مدیریت بانک مرکزی است، در گفت وگویی 
تفصیلی با فرشاد پرویزیان، استاد دانشگاه و نایب رئیس انجمن اقتصاد 
ایران با پرهیز از واکنش مستقیم به این ادعا، به تشریح دقیق چرخه 
و سازوکار ورود درآمد نفتی به اقتصاد ایران، اثرات آن بر نقدینگی، 

تورم و نرخ ارز پرداخته شد.
حتی بدون تحریم و مکانیزم ماشه، مشکل ساختاری پابرجاست

پرویزیان با تأکید بر این که حتی در غیاب تحریم ها و مکانیزم ماشه 
نیز ساختار اقتصادی ایران با تورم مزمن روبه رو است، گفت: حتی 
اگر تحریم ها و مکانیزم ماشه را به طور کامل کنار بگذاریم و فرض 
کنیم درآمدهای نفتی بدون مانع وارد کشور شده و سر سفره اقتصاد 
بیاید، بازهم چرخه ای در جریان اســت که منشأ تورم ساختاری و 

نوسان ارزی می شود.
به گفته وی، درآمد نفتی یک متغیر برون زاست که درون اقتصاد تولید 

نشده و مستقیماًً وارد بودجه دولت می شود.
تزریق درآمد برون زای نفتی به بودجه؛ فرآیند خلق نقدینگی و 

هسته سخت تورم
پرویزیان توضیح داد که دولت این دلارهای نفتی را به بانک مرکزی 
تحویل داده و با نرخ مشــخصی که برای تبدیل این دلارها محاسبه 

می شود در ازای آن، ریال دریافت می کند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای این کار، ریال چاپ می کند و با 
چنین اقدامی نقدینگی تازه خلق می شود، تأکید کرد که این جریان 

همان »تب هلندی« و »هسته سخت تورم« است.
او با اشــاره به اینکه تزریق درآمد نفتی به اقتصاد، چه از مسیر بانک 
مرکزی و چه از طریق بانک های خصوصی، باعث رشــد نقدینگی 
و تداوم تورم ســاختاری می شود گفت: فرقی ندارد دولت ارز را به 
بانک مرکزی بدهد یا به بانک خصوصی، در هر دو حالت با دریافت 
ریال، نقدینگی افزایش یافته و دولت با این نقدینگی برنامه هایش را 

پیش می برد.
پرویزیــان در ادامه درباره پیامدهــای افزایش نقدینگی اظهار کرد: 

افزایش نقدینگی به طور مستقیم به تورم منجر می‌شود؛ همان تورم 
ساختاری و آنچه در ادبیات اقتصادی به آن تب هلندی یا هسته سخت 
تورمی گفته می شود. این پدیده مختص دولت فعلی یا دولت پیشین و 
حتی منحصر به دوره جمهوری اسلامی نیست، بلکه از ابتدای دهه 
۱۳۵۰ و همزمــان با جهش درآمدهای نفتی، این شیوه وارد اقتصاد 

کشور شد و تاکنون تداوم یافته است.
بازی نرخ تسعیر و فنر ارزی؛ ابزار جبران کسری بودجه مزمن

این اقتصاددان توضیح داد: بطور تاریخی در نیم قرن گذشته و از همان 
زمان که درآمد نفتی به طور مستقیم وارد بودجه دولت شد هرگاه پس 
از مــدتی، به دلیل آثار تورمی ناشی از این تصمیم، دولت دیگر قادر 
به تأمین کامل هزینه های خود نبوده، اقدام به افزایش نرخ تسعیر ارز 

کرده و قیمت دلار افزایش یافته است.
وی افزود: این بدان معنا اســت که مثلًاً دولت )بانک مرکزی( اعلام 
می کند دلار که تاکنون ۷ تومان محاسبه می شد، از این پس ۷ تومان 
و ۵ زار محاسبه خواهد شد و این همان پدیده ای است که برخی در 

اقتصاد به آن »فنر ارزی« می گویند.
به گفته این استاد دانشگاه دولت برای پوشش هزینه های بعدی، این 
نــرخ را از طریق بانک مرکزی بالاتــر می برد. بنابراین، تا زمانی که 
اقتصاد به شکل دستوری مدیریت شود و دولت دلارهای نفتی را به 
بانک مرکزی بدهد و در ازای آن ریال دریافت کند، وضعیت تورمی 
پابرجاست و فنر ارزی هر چند وقت یک بار آزاد می شود و نرخ ارز 

افزایش می یابد.
پرویزیان بیان کرد این فرآیند همواره به دولت امکان می دهد بخشی 
از هزینه ها را جبران کند؛ اما در عمل، زمینه ساز افزایش دوره ای نرخ 

ارز است.
فراوانی ارز و تب واردات

نایب رئیس انجمن اقتصاد ایــران در ادامه گفت: در مقاطعی بانک 
مرکزی درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را با نرخی مشخص در 
اختیار بخش خصوصی قرار داده است. بخش خصوصی با استفاده 
از این ارز، اقدام به واردات کالا کرده و همین امر باعث شده مشکل 

کمبود کالا در بازار ایجاد نشود.
وی افزود: هرچند این سیاست در کوتاه مدت مانع بروز کمبود کالا 

می شــود، اما پیامد دیگری نیز دارد. واردات گسترده باعث می شود 
تولیدکننده داخلی متضرر شــود، چرا که قــادر به رقابت با قیمت 
کالاهای وارداتی – که بر اساس نرخ جهانی عرضه می شوند – نیست. 
این شــرایط موجب کاهش تولید داخلی و تضعیف توان تولیدی 

کشور می شود.
پرویزیان تأکید کرد: در بلندمدت، کاهش عرضه ناشی از افت تولید 
داخلی به شکل یک تورم دیگر در اقتصاد ظاهر می شود. به این ترتیب، 
یک متغیر برون زا مانند درآمد نفتی، چنین اثرات جانبی و پیچیده ای بر 

ساختار اقتصادی کشور دارد.
وابستگی به واردات و تشدید تورم در اثر محدودیت های ارزی 

و چاپ پول بدون پشتوانه
پرویزیان تصریح کرد: حال شرایطی را تصور کنید که همان درآمدهای 
ارزی نیز با محدودیت مواجه شوند. اینجا باید محدودیت هایی مانند 
تحریم های خارجی یا فعال شدن مکانیزم ماشه را هم به معادله اضافه 
کــرد. در چنین وضعی، اقتصاد نه تنها از درآمد نفتی -که خود یک 
عامل تورمی بود- محروم می شود، بلکه با حذف تولیدکننده داخلی 
و وابستگی به واردات، با یک تورم مضاعف ناشی از کاهش عرضه 

داخلی نیز روبه رو خواهد شد.
وی توضیح داد: در این حالت، دیگر حتی درآمد نفتی وجود ندارد 
که دولت آن را به بانک مرکزی بدهد تا معادل ریالی اش را دریافت 
کند یا آن را صرف واردات کالا نماید. این فقدان ارز و کاهش شدید 
ظرفیت تولید داخلی، مسیر تورمی تازه ای ایجاد می کند که ریشه در 

کمبود عرضه کالا و ارز دارد.
نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران افزود: وقتی دولت بدون پشــتوانه 
ارزی اقدام به چاپ پول می کند، شدت آثار تورمی به مراتب بیشتر از 
حالتی است که چاپ پول با پشتوانه انجام شود. اگر حتی در شرایط 
دارای پشتوانه، خلق پول موجب تورم بود، حالا که این پشتوانه از بین 
رفته است، پیامدهای تورمی به شکل چشمگیری تشدید خواهد شد.
انتظارات تورمی و نگرانی های روانی نیز اوضاع اقتصادی را 

وخیم تر می کند
پرویزیان خاطرنشــان کرد: اگر در گام بعدی، انتظارات روانی منفی 
)تورمی( نیز به شــرایط اقتصادی موجود افزوده شــود، وضعیت 

به مراتب بدتر خواهد شد.وی گفت: هنگامی که فعالان اقتصادی و 
مردم پیش بینی کنند ماه های آینده با بحران شدیدتری همراه خواهد 

بود، فشار بر بازارها و تورم به طور محسوسی افزایش می یابد.
 بانک مرکزی یا بانک دولت؟

به گفته نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران، وقتی بانک مرکزی از نقش 
سیاســت گذار پولی فاصله می گیرد و صرفاًً به کارگزار حساب های 
دولت تبدیل می شــود، مسیر افزایش نرخ ارز و نرخ تســعیر تکرار 

خواهد شد.
پرویزیــان توضیح داد: از آنجا که دولت برای تأمین مخارج خود به 
درآمد وابسته است و این درآمد باید صرف بودجه شود، در چنین 
شرایطی )محدودیت درآمدی( یکی از مسیرهایی که در عمل طی 
می شود، افزایش نرخ تسعیر ارز است. در اینجا بانک مرکزی، به جای 
ایفای نقش سیاست گذار پولی، عملًاً به بانک دولت تبدیل می شود و 

وظیفه کارسازی حساب های دولتی را بر عهده می گیرد.
نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران با بیان اینکه فارغ از انگیزه های سیاسی 
یا فردیِِ منتقدان، واقعیت ساختاری اقتصاد ایران همین است تأکید 
کــرد: بنابر همه این توضیحات، هر فردی که در این باره اظهار نظر 
می کند، فارغ از انگیزه ها یا روایت های شخصی خود، باید بپذیریم که 
اساس ماجرا در همین ساختار اقتصادی نهفته است؛ ساختاری که 

چرخه تورم و افزایش نرخ ارز را بازتولید می کند.
تنگنای مالی دولت و کمبود منابع درآمدی

پرویزیان بــا طرح یک نگاه متفاوت توضیح داد: فرض کنید بانک 
مرکزی دقیقاًً همین سیاســت های فعلی را اجرا می کند و حالا شما 
در جایگاه رئیس جمهور قرار دارید. در شرایطی که درآمد نفتی در 
کار نیست، امکان اخذ مالیات گسترده هم وجود ندارد، نفتی هم که 

فروخته می شود دسترسی به منابع ارزی به دلیل همین محدودیت ها و 
مشکلات انتقال یا تحریم عملی نمی شود و صادرات هم در وضعیت 
رکود قرار دارد، کشــور عملًاً ورودی قابل توجهی از نظر درآمدی 
ندارد یا حتی وصول عوارض نیز به حداقل رسیده اســت. با چنین 
محدودیت هایی، گزینه های دولت برای تأمین هزینه ها بسیار محدود 

می‌شود.
او افزود: در چنین شرایطی دولت یا باید قیمت بنزین را که به مردم 
عرضه می کند افزایش دهد، یا نرخ خدمات عمومی مانند آب و برق 
را بالا ببرد و یا نهایتاًً به چاپ پول روی آورد. انتخاب چاپ پول همان 

چرخه شناخته شده افزایش نرخ تسعیر ارز را به جریان می اندازد.
پرویزیان در تشــریح این روند گفت: حال در ادامه این روند تصور 
کنیــد تا دیروز به ازای هر یک دلار، دولت ۱۰۰ هزار تومان از بانک 
مرکزی دریافت می کرد، اما حالا می گوید برای جبران هزینه ها، این 
مبلغ باید به ۱۲۰ هزار تومان افزایش یابد. این تغییر نرخ، به معنی بالا 

رفتن نرخ تسعیر ارز است.
وی تاکید کرد که چنین سناریویی بارها در اقتصاد ایران تکرار شده و 
پدیده »فنر ارزی« را رقم زده است؛ پدیده ای که منجر به ۵ یا ۶ جهش 

قابل توجه نرخ ارز در سال های گذشته شده است.
نایب رئیس انجمن اقتصاد ایــران در پایان تأکید کرد: این واقعیات 
اقتصادی، مستقل از آن است که چه فرد یا گروهی آن را بیان می کند. 
هرچنــد نکته جالب و در عین حال پیچیده این اســت که گاهی، 
همان کســانی که خود محصول این نظام معیوب هســتند، درباره 

کاستی هایش سخن می گویند.
به گفته او، این ادعاها آن هم توسط چنین افرادی از جمله داستان های 

عجیب و قابل تأمل این روزگار اقتصاد ایران است.

بازار دلار؛ میدانی که دولت خود بازیگر و 
داور آن است!

گروه اقتصادی -     قیمت ارز در سایه ناتوانی 
بانک مرکزی در مدیریت بحران، به ســرعت 
در حال افزایش اســت. دلار که حالا به رکورد 
۱۰۴ هزار تومان رسیده، نشــان دهنده ناکامی 
سیاســت های ارزی اســت. به نظر می رسد 
فرزین به جای گرفتن تصمیمات تخصصی 
و فنی، همچنان در جســت و جوی مقصر در 

کانال های تلگرامی است.
بــازار ارز دوباره در دســتان ناتــوانی بانک 
مرکزی گرفتار شــده اســت. قیمت دلار این 
روز هــا رکورد تازه ای به نام خود ثبت کرده و 
به مرز ۱۰۴ هزار تومان رسیده اســت؛ رشدی 
که تنها یک چیــز را ثابت می کند: بی توجهی 
بانک مرکزی به شرایط واقعی بازار و مدیریت 
آن. در این شــرایط بحرانی که بهای دلار روند 
صعودی در پیش گرفته اســت، محمدرضا 
فرزیــن، رئیس کل بانک مرکزی، که قرار بود 
بحران هــای ارزی را مدیریــت کند، به نظر 
می رسد همچون گذشته به جای تصمیمات 
فــنی و تخصیصی، بــه کانال های تلگرامی و 

فضای مجازی نگاه ویژه ای دارد.
فرزین به دنبال مقصر جهش دلار 

می گردد؟
از سال گذشته تا امروز، نرخ دلار افزایش قابل 
توجهی داشته اســت. این در حالی است که 
فرزین در اظهارنظری عجیب در دی ماه سال 
گذشته، مشــکلات بازار ارز را به گردن یک 
کانــال تلگرامی آمریکایی به نام »بن بســت« 
انداختــه بود. فرزین در آن زمان مدعی بود که 
این کانال از ســاعت ۹ صبح نرخ دلار را برای 
تمامی صرافی ها تعیین می کند. این ســخنان 
عجیب از شخص اول بانک مرکزی جمهوری 
اسلامی ایــران، نه تنها ســوالات بی جوابی را 
مطرح کرد، بلکه این پرسش را به وجود آورد 
که آیا بانک مرکزی ایران واقعا درگیر مدیریت 
بازار ارز است یا صرفاًً در پی پیدا کردن مقصر 

در فضای مجازی؟
حالا در شرایطی که بازار ارز به سرعت در حال 
صعود است، برخی از فعالان اقتصادی مدعی 
هستند که فرزین به جای گرفتن سیاست های 
جدی و پاسخ گویی به نیاز ارزی مردم و فعالان 
اقتصادی، بیشتر توجه خود را به این کانال های 
تلگرامی معطوف کرده است. رئیس کل بانک 
مرکزی که در گذشته تلاش داشت مشکلات 
ارزی را به فضاســازی رسانه ای نسبت دهد، 
احتمالا این روز هــا در پی معرفی یک کانال 
تلگرامی جدید بــرای فرافکنی بحران ارزی 
است. ســوال اینجاســت: آیا بانک مرکزی 
بــه جای مدیریت علــمی و تخصصی بازار 
ارز، تنها به دنبال مقصرســازی در کانال های 

تلگرامی است؟
راهکار عجیب فرزین برای کاهش قیمت 

دلار!
در این میان، به تازگی یکی از فعالان اقتصادی 

از گفتگویش با فرزین خبر داده و اظهار کرده 
است که از رئیس کل بانک مرکزی پرسیده که 
چطور قصد دارد نرخ ارز را کنترل کند. فرزین 
در پاســخ گفته است که »کانال های تلگرامی 
درست کرده ایم و به مردم القا می کنیم که دلار 
به ســمت پایین می آید و مردم هم بر اســاس 
این اطلاعات، دلار را پایین می کشــند.« این 
اظهارنظر اگر درست باشد، نه تنها نشان دهنده 
مدیریت ناکارآمد بانک مرکزی اســت، بلکه 
گواهی بر این است که فرزین بیشتر از آنکه به 
دنبال سیاست های عملی و فنی باشد، به دنبال 
استفاده از کانال های تلگرامی به عنوان ابزاری 

برای کنترل غیرواقعی نرخ ارز است.
حذف تخصص گرایی در معاونت ارزی 

بانک مرکزی
مســلما مدیریت ارزی در بانک مرکزی باید 
در دســت کارشناســان با تجربــه و آگاه به 
امور ارزی و بین المللی باشــد، اما در اقدامی 
عجیب، معاون ارزی بانک مرکزی در ماه های 
اخیر تغییر کرده است و فردی بدون تخصص 
ارزی و صرفا ســابقه خــودرویی به عنوان 
جایگزین معرفی شده است. این تصمیمات 
غیرحرفه ای و غیرکارشناسانه، نه تنها بحران 
ارزی را حل نکــرده، بلکه وضعیت بازار را 
پیچیده تر کرده اســت. در شــرایطی که دلار 
حالا به مرز ۱۰۴ هزار تومان رسیده، سوالات 
جدی تــری در مورد نحوه مدیریت بازار ارز 
از ســوی بانک مرکزی به وجود آمده است. 
تجربه گذشته نشان می دهد که فرزین به جای 
پرداختن به مشــکلات واقعی بازار، بیشتر به 
دنبال مقصر در کانال های تلگرامی است. اما 
حالا دیگر زمان آن رسیده که بانک مرکزی به 
جای فضاسازی های مجازی، به راه حل هایی 
واقعی و مبتنی بر واقعیت های اقتصادی روی 
آورد. بنابرایــن، آیا بانــک مرکزی همچنان 
به سیاســت های بی تأثیر خود ادامه می دهد 
یــا بالاخره قدمی عمــلی و علمی برای حل 
بحران ارزی برخواهد داشــت و از نیرو های 

متخصص ارزی استفاده می کند؟

راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار؛

آقای رئیس؛ هنوز هم »کانال بن 
بست« مقصر است؟

گروه  اقتصادی-        وزیر اقتصاد وظیفه وصول مالیات را کاری بسیار دشوار 
در شرایط فعلی اقتصادی توصیف و از زحمات کارکنان سازمان امور مالیاتی در 

انجام این مسئولیت سنگین قدردانی کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پنج دستورکار اصلی تحول نظام مالیاتی را تبیین کرد.

 سید علی مدنی زاده در اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور که مقارن با آخرین 
روز هفته دولت در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، از برنامه های آتی برای 
هوشمندسازی کامل نظام مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و استفاده از مالیات به عنوان 

ابزار سیاست گذاری برای حمایت از تولید و کاهش تورم خبر داد.
 وزیر اقتصاد وظیفه وصول مالیات را کاری بسیار دشوار در شرایط فعلی اقتصادی 
توصیف و از زحمات کارکنان سازمان امور مالیاتی در انجام این مسئولیت سنگین 

قدردانی کرد.
وی اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در چند سال اخیر را چشمگیر و ستودنی 
خواند و گفت: در مدت جنگ ۱۲ روزه نیز تدابیری که توسط سازمان امور مالیاتی 
اندیشیده شــد چالشی، جدی و شجاعانه بود و مجموعه تصمیمات با وجود 

مخالفت ها نهایتا منجر به همدلی و وفاق در کشور شد.
 مدنی زاده با اشاره به پایین بودن نسبت درآمد مالیاتی به هزینه های جاری دولت 
و وابستگی به درآمدهای نفتی که منجر به تورم های بالا شده است، تأکید کرد: 
این اقدام شجاعانه ای که در مجموعه نظام مالیاتی شروع شده برای افزایش نسبت 
درآمد به هزینه دولت، اقدام قابل شایســته ای اســت و باید با سرعت و جدیت 

بیشتری دنبال شود.
 وی هدف نهایی را رســاندن نسبت مالیات به هزینه های جاری به ۱۰۰ درصد 

برای کاهش وابستگی به سایر درآمدها عنوان کرد.
 وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بر استفاده از نظام مالیاتی برای کمک به 
تولید کشور و جهت دهی و سیاست گذاری در این زمینه تأکید کرد و خواستار 

اصلاح دستورالعمل ها و آیین نامه ها برای تحقق این امر شد.
 وی تاکید کرد: مالیات باید ابزاری برای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی باشد و 
در زمان رکود یا شوک ارزی، رفتار متفاوتی را در پیش گیرد تا به تقویت تولید و 

سرمایه گذاری منجر شود.
مدنی زاده حکمرانی مبتنی بر داده را موضوعی فراتر از نظام مالیاتی دانســت و 

گفت: خوشبختانه این موضوع مورد توجه ریاست جمهوری نیز هست. 
مــدنی زاده نقش نظام مالیاتی در جمــع آوری داده های دقیق اقتصادی را حیاتی 
خواندکه می تواند در سایر بخش های اقتصادی مانند اعتبارسنجی بانکی مورد 
اســتفاده قرار گیرد و افزود: سوء تخصیص منابع یکی از بزرگترین معضلات 
نظام اقتصادی کشور برشمرد است. وقتی دیتا باشد، وقتی افراد خوش حساب 
از بدحساب جدا شوند، نظام تسهیلات دهی، نظام مالیاتی، نظام یارانه ای و تمام 
نظام های دیگر را شکل می دهد و کمک می کند به اینکه سوء تخصیص کاهش 
پیدا کند.  وزیر اقتصاد پنج دســتور کار اصلی تحول در نظام مالیاتی را  به شــرح 
هوشمندسازی، خوداظهاری، برون سپاری خدمات، سیاست  گذاری و مالیات بر 

مجموع درآمد خانوار تبیین کرد.
 وی افزود: هوشمندسازی یعنی هدف حکمرانی داده محور در سطح دولت با 
سیستمی کردن کامل مالیات و استفاده از سامانه های هوشمند. پیاده سازی ۱۰۰ 
درصدی سامانه پیش فرض و اخذ قطعی مالیات )نسل سوم( تا پایان سال جاری. 

در مرحله دوم، خوداظهاری اســت؛ تعیین جرائم بسیار سنگین برای تخلفات 
در خوداظهــاری، به حدی که انگیزه ای برای تخلف باقی نماند و حتی مالیات 
پرداخت نشده سال های گذشته با نرخ سود از متخلفان اخذ شود. سوم موضوع 
برون سپاری خدمات؛ استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت های معتمد و بخش 
خصوصی در حوزه های الکترونیکی و غیرالکترونیکی، به خصوص با حرکت به 
سمت هوشمندسازی. چهارم سیاست  گذاری؛ اصلاح آیین نامه ها و ارسال لوایح 
برای استفاده از معافیت ها و تغییر نرخ مالیات ها به منظور پیاده سازی سیاست های 
 )PIT( کلان اقتصادی و صنعتی و محور پنجم مالیات بر مجموع درآمد خانوار
یعنی پیاده ســازی PIT به عنوان یک حلقه گم شده در نظام مالیاتی و یارانه ای، با 
هدف تجمیع اطلاعات درآمدی خانوارها و تعیین میزان مالیات یا یارانه دریافتی 

آن ها.
 وزیر اقتصاد بر ضرورت حذف ریشه های فساد و ادراک فساد در سازمان های 
اداری، از جمله سازمان مالیاتی، تأکید کرد و هوشمندسازی را ابزاری مؤثر در این 
راستا دانست و گفت: جلوگیری از فرارهای مالیاتی از دیگر موارد مهمی است 

که با سیستمی کردن مالیات، پوشش بیشتری خواهد یافت.
 وی افزود: اقدامات سازمان در راستای هوشمند سازی کم نظیر بوده، اقدامات 
ارزشمندی که انجام شده، مسیر درستی را نشان می دهد که باید همین مسیر با 

قوت و شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.
 مدنی زاده در پایان سخنان خود خواستار رویکردی پویا و تحول گرا در سازمان 
امور مالیاتی شد و از مدیران و کارکنان خواست که همواره اهداف بلندتری را 

دنبال کنند.

یر اقتصاد برای تحول نظام مالیاتی یر اقتصاد برای تحول نظام مالیاتی دستور کار اصلی وز   ۵۵ دستور کار اصلی وز

گروه اقتصادی-        یک کارشناس صنعت هوایی گفت: 
ناوگان هوایی در بخش زیادی از ســال، زمین گیر یا در 
انتظار قطعه هســتند و حتی زمانی که عملیاتی می شوند، 
به دلیل ضعف برنامه ریزی و محدودیت منابع، پروازهای 
کمتری در مقایســه با ظرفیت واقعی انجام می دهند. از 
سوی دیگر، ضریب اشغال صندلی تقریباًً همیشه بالاست 
و با کمبود عرضه مواجه هستیم؛ لذا به دلیل ناترازی جدی 
میــان ظرفیت هواپیما، مسیرهای پروازی و بازار تقاضا، 
عمدتاًً جلب مقاصدی با تقاضای بالا می شود. در حقیقت 
عرضه صندلی با تعداد پرواز کم اما با ظرفیت بالا جبران 
می شــود که نتیجه آن، غیرفعال شدن فرودگاه ها و عدم 
دســترسی عادلانه فرودگاه های کشــور به پروازهای 

حداقلی هفتگی است.
آرمان بیات طی یادداشتی چالش‌های صنعت هوایی کشور 
و راهکارهای برطرف کردن آن را بررسی و تشــریح کرد. 
یادداشت این کارشناس صنعت هوایی بدین شرح است: 

" صنعت هوایی ایران به واسطه میانگین بالای سن ناوگان، 
محدودیت های تحریمی در تأمین قطعه و موتور و ساختار 
شــبکه پروازی عمدتاًً کوتاه برد، با شرایطی خاص نسبت 
به ایرلاین های بین المللی مواجه اســت. در چنین فضایی، 
چهار شــاخص اصلی چون نرخ دسترسی سالانه، تعداد 
سیکل پروازی، تعداد ساعت پرواز سالانه و ضریب اشغال 
صنــدلی و درکنار آن چگونــگی عرضه صندلی پرواز و 
میانگین ارزش آن، برای سنجش بهره برداری یک هواپیما 

اهمیت ویژه ای دارند.
بنابراین؛ یکی از چالش های اصلی ناوگان هوایی کشــور، 
حفظ تعادل میان شاخص‌های بهره برداری است. در چنین 
شــرایطی سه شاخص »نرخ دســترسی«، »تعداد سیکل 

پروازی« و »ســاعات پروازی سالانه« معمولًاً در سطحی 
پایین تر از استاندارد جهانی قرار دارند. به بیان دیگر، بخش 
زیادی از سال، ناوگان هوایی به دلایلی چون عدم مدیریت 
صحیح نقدینگی و عدم برنامه ریزی زمان بندی در تامین 
نیازمندی ها، زمین گیر یا در انتظار قطعه هســتند و حتی 
زمانی که عملیاتی می شوند، به دلیل ضعف برنامه ریزی و 
محدودیت منابع، پروازهای کمتری در مقایسه با ظرفیت 

واقعی انجام می دهند.
از ســوی دیگر، ضریب اشــغال صندلی تقریباًً همیشه 
بالاست. این موضوع بیشتر از آن که نشان دهنده  بهره برداری 
بهینه باشد، بازتابی از کمبود عرضه در برابر تقاضای بالای 
مســافر در ایران است. به همین دلیل، Load Factor یا 
ضریب اشــغال بالای ۹۰ درصــد، اگرچه در ظاهر یک 
موفقیت به نظر می رسد، اما در عمل نشان می دهد که تعداد 
پروازها و صندلی های عرضه شده بسیار کمتر از نیاز بازار 
بوده اســت. به زبان ساده، هر پروازی که انجام می شود پر 

است، اما پروازهای زیادی اصلًاً انجام نمی شوند.
بنابراین؛ ضریب اشغال بالا، بدون توجه به سه شاخص یاد 
شده، به معنای رفتار درخشان مدیریتی نیست که تنها یک 
فریب زیباست؛ لذا زمانی هنر و عیار مدیریت عیان می شود 
که هر سه شاخص همراه با شاخص ضریب اشغال صندلی 

بالاترین باشد.
ایــن تناقض به خوبی ماهیت وضعیت فعلی را روشــن 
می کند؛ شاخص های عرضه در دسترس پذیری، سیکل و 
ســاعت پروازی، پایین است، در حالی که شاخص تقاضا 
یا ضریب اشــغال بالاست. نتیجه  چنین وضعیتی از دست 
رفتن فرصت درآمدی و ناتوانی در پاســخگویی به بازار 
است. از طرفی دیگر ناترازی جدی میان ظرفیت هواپیما و 

مسیرهای پروازی و بازار تقاضاست که این ظرفیت عمدتاًً 
جلب مقاصدی با تقاضای بالا می شود. در حقیقت عرضه 
صندلی با تعداد پرواز کم اما با ظرفیت بالا جبران می شود. 
نتیجه آن غیر فعال شدن فرودگاه ها و عدم دسترسی عادلانه 
تمام فرودگاه های کشــور به پروازهای برنامه ای حداقلی 

در هفته است.
برای اصلاح این وضعیت، ضمن ضرورت توجه به ناوگان 
منطقه ای بــا ظرفیت کمتر از ۱۱۰ صندلی، تمرکز باید بر 
ارتقای سه شاخص اول باشد. بهبود برنامه ریزی تعمیرات، 
ایجاد ذخیره قطعات کلیــدی و کاهش زمان زمین گیری 
می تواند نرخ دســترسی ســالانه را افزایش دهد. طراحی 
شــبکه پروازی کوتاه تر و افزایش بهره وری در فرودگاه ها 
به رشد تعداد سیکل کمک خواهد کرد. ترکیب پروازهای 
داخلی کوتاه و متوسط با پروازهای منطقه ای نیز می تواند 
ساعات پروازی سالانه را در سطح بهینه نگه دارد. تنها در 
چنین صورتی است که Load Factor یا ضریب اشغال 
بالای ۹۰ درصد معنــای واقعی خود را پیدا کرده و تبلور 
مدیریت را نشان می دهد و بهره برداری هوایی به سودآوری 

پایدار منجر خواهد شد.
با این حال، باید به یک نکته  اساسی توجه کرد؛ تحریم ها 
بدون شــک فشــار زیادی بر صنعت هوایی کشور وارد 
کرده انــد و در تأمین قطعــه و موتور نقش منفی دارند، اما 
تبدیل کردن »تحریم« به تنها توضیح برای شــاخص های 

پایین بهره برداری و بهره وری، یک خطای تحلیلی است.
تجربه  برخی ایرلاین های داخلی نشــان داده که حتی در 
همین شــرایط محدودیت نیز می توان بــا درک ارزش و 
روش شناسی صنایع پشتیبان با برنامه ریزی دقیق تعمیرات 
و پیش بینی نیازمندی ها، مدیریت تامین، تدارکات و انبار 
قطعات، استفاده درست و احترام به حقوق منابع انسانی و 
افزایش بهره وری، نرخ دسترس پذیری بیش از از ۸۵ درصد 

و ساعات پروازی قابل قبول را حفظ کرد.
بنابراین، تحریم یک محدودیت واقعی است؛ نه بهانه ای 
بــرای توجیه ضعف های مدیریتی و عملیاتی که حتی در 
شــرایط دشوار، مدیریت حرفه ای و برنامه ریزی دقیق در 
سه اصل پیش بینی، برنامه ریزی و مدیریت منابع، می تواند 

بهره وری و دسترس پذیری ناوگان را افزایش دهد".

وازهای پر؛ ناوگان خالی!  پر


